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روزي مرد دانشــمندي گذرش به روســتایی افتاد که اهالی آن به 
حســابگری معروف بودند. چون دیروقت بود، شــب را در خانة یکی 
از روســتاییان اقامت کرد. صبح روز بعد متوجه شــد در روســتای 
آن ها چاه آب وجود ندارد. هر روز کلة ســحر، اهالی روستا تعدادی 
ظرف هاي خالي را بار الاغ هایشــان مي کردند تا بروند از رودخانه اي 

که یک ساعت تا روستاي آن ها فاصله داشت، آب بیاورند. 
مرد از کشاورزی که شــب را در خانة او گذرانده بود، پرسید: »به 
جای اینکه هر روز این راه طولانی را یک ساعت بروید و یک ساعت 
هم برگردید، بهتر نیست آب خود را از همین روستا تأمین کنید؟«

کشــاورز گفت: »البته که بهتر است. هر روز دو ساعت از وقت خر 
و پســرم که خر را مي راند، صرف آوردن آب می شــود. اگر خر را با 
پسر مساوی فرض کنیم، با یک حساب سرانگشتی، هرسال 1460 

ســاعت نیروی کار هدر می رود. در حالی که اگر خر نازنینم و پسرم 
ایــن مدت را صرف کار در مزرعه می کردند و به طور مثال کدوتنبل 
می کاشتند، مي توانستم هر ســال حدود 400 كیلو كدوتنبل اضافي 

برداشت كنم.«
مرد گفت: »می بینم که از حســاب و کتاب خیلی خوب ســر در 

می آوری. پس چرا برای آوردن آب به روستا، کانال نمی زنید؟«
کشــاورز جواب داد: »به این راحتی که فکر می کنی نیســت. بین 
رودخانه و روستای ما تپه اي هست که برای کندن کانال باید آن را از 
سر راه برداریم. با یک حساب سر انگشتی، اگر خرم و پسرم به جای 
آوردن آب از رودخانه، شــروع به كندن کانال کنند، با دو ساعت کار 
در روز، پانصد سال طول می کشد تا كانال را حفر كنند. من که دیگر 
پیر شده ام. خیلی عمر کنم، سی سال دیگر زنده ام و امکان ندارد آن 
روز را ببینم. پس برای من، آوردن آب از رودخانه به صرفه تر است.«

- مگر کندن کانال فقط وظیفة توســت؟ این همه خانواده در این 
روستا زندگی می كنند!

- حق با شماست؛ دقیقاً صد خانواده در این روستا زندگی می کنند. 
اگر هر خانواده یک خر و یک پســر را دو ساعت در روز برای کندن 

کانال بفرستند، كار پنج سال طول می کشد.
- چرا به همسایه ها پیشنهاد نمی کنی آستین ها را بالا بزنند 

و کندن کانال را با هم انجام بدهند؟
-خــب، اگر من بخواهــم با یکی از همســایه ها دربارة 
موضوع مهمی حــرف بزنم، آداب خاصــی دارد. باید به 
خانــه دعوتش کنم، با چای و حلــوا از او پذیرایی کنم، 
از اوضاع آب  و هوا حرف بزنم، از محصول و کشــت و 
کارش بپرسم و کم كم حرف را بکشانم به خانواده اش 
و بگویم پســرهایت چطورند، دخترهایت 
کار  نوه هاي خوشگلت چه  چطورند، 
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هر آدم عاقلی می داند، وقتی کانال کنده شــد، همه از آن برداشــت 
خواهند کرد؛ چه آن هایی که همکاری کرده باشند و چه آن هایی که 

همکاری نکرده باشند!«
مرد دانشمند گفت:»همین طور است. حتی اگر بخواهید، نمی توانید 
در سرتاســر کانال نگهبان بگذارید و دیگران را از برداشتن آب منع 

کنید.« 
کشــاورز گفت: »مشکل همین جاست. آن هایی که از زیر کار شانه 
خالی کرده اند، به اندازة آن هایی که زحمت کشیده اند، مفت و مجانی 

از آب برداشت خواهند کرد.«
-راستش عقل من به این جا قد نداده بود.

- بلــه مهمان عزیز. مشــکل که یکي دوتا نیســت! چون همه اهل 
حســاب و کتاب هســتند، به بهانه های متعدد از کارشــان خواهند 
زد. یک روز خواهند گفت خرشــان می لنگــد. روز بعد یکی از افراد 
خانواده شان ســرما خواهد خورد. یک روز هم زنشان مریض خواهد 
شــد و پسر و خرشان را برای آوردن دکتر به شهر خواهند فرستاد و 
همین طور تا آخر. به این ترتیب، چون همة ما آدم های حســابگری 
هستیم، خوب می دانیم که وقتی کار شروع شود، عدة زیادی مریض 
و علیــل مصلحتی خواهیم داشــت. برای همین هیــچ کدام حاضر 

نیستیم خر و پسرمان را برای کندن کانال بفرستیم.
مرد دانشــمند گفت:»تســلیم! باید اعتراف کنم دلایل شما خیلی 
قانــع کننده انــد.« آن گاه به فکر فرو رفت. پــس از مدتی ناگهان با 
صدای بلند گفت:»راســتی! دو روز قبل از اینکه به روســتای شــما 
برسم، آن طرف کوهستان، روســتای سرسبزی دیدم که قبلًا عین 
همین مشکل را داشتند، اما از بیست سال پیش کانال کنده بودند.«
کشــاورز گفت:»این طور کــه می گویی، احتمــالًا آن ها آدم هاي 

ساده ای هستند و از حساب و کتاب سر درنمی آورند!«

می کنند و همین طور تا آخر. بعد دیگر هوا تاریک می شود و باید شام 
بخوریم. بعد از شــام دوباره بســاط چای را روبه راه می کنم. آن وقت 
نوبت او می شــود که از اوضاع مزرعة من و حال و احوال خانواده ام و 
غیره جویا شــود. بعد از همة این ها، عاقبت خیلی نرم و آهسته باید 

موضوع اصلی، یعنی کندن کانال را با او در میان بگذارم. 
با این حســاب، برای صحبت با هر همســایه، یک روز کامل وقت 
لازم اســت. همان طور که گفتم، ما صد خانواده ایم؛ با یک حســاب 
سرانگشتی، 99 روز طول می کشد تا منظورم را به تك تك همسایه ها 
حالی کنم. باید قبول کنی که من نمی توانم 99 روز پشــت سر هم 
کارم را رها کنم و با همســایه ها جلسه بگذارم. اگر این کار را بکنم، 
تمام محصولم از بین می رود. بهترین کار این است که هر هفته یک 
همســایه را برای طرح موضوع کانــال به خانه دعوت کنم. چون هر 
سال ۵2 هفته اســت، حدود دو سال طول می کشد تا موضوع را به 

تمام همسایه ها بگویم.
 همســایه های من آدم های حسابگری هستند و با شناختی که از 
آن ها دارم، در نهایت قبول خواهند کرد که کندن کانال و آوردن آب 
به روستا كار خوبی است. من آن ها را خیلی خوب می شناسم. شک 
نداشته باش که بالاخره خواهند گفت، اگر بقیه همکاری کنند، آن ها 
هم کمک خواهند کرد. بنابراین، بعد از دو ســال باید دوباره شروع 
کنم به دعوت کردن همسایه ها تا بگویم فلانی و فلانی قول همکاری 

داده اند، شما هم قبول کنید. 
مرد دانشــمند گفت: »زحمتش زیاد است. اما این طوری لااقل بعد 
از چهار ســال می توانید کندن کانال را شروع کنید و 
یک ســال بعد از شروع حفاری هم کانال را كامل 
کنیــد.«  کشــاورز گفت:»هنوز یک 
موضوع پیچیده باقی مانده اســت. 
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